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بازار روضه و تکیه و ایستگاه های صلواتی این روزها داغ است و هر کسی با هر سن، وضع مالی و شرایط 
فرهنگی  دوست دارد کاری کند که در نهایت ادب و ارادتش را به امام حسین )ع( نشان دهد. شما  هم 

می توانید با کارهای به ظاهر کوچک در بهتر برگزار شــدن مراســم دوست و آشنا و فامیل نقش بزرگی 
داشته باشید. نقشی که قطعا به دلیل نیت تان، ارزشمند و مهم به حساب می  آید. جفت کردن کفش های 

مهمان ها در روضه هــا و هیئت های عزاداری، کمک به جمع کردن لیوان هــا و ظرف های غذای خالی در 
ایستگاه های صلواتی نمونه هایی از این اثرگذاری های مهم است که به برقراری نظم در مراسم کمک 

می کند. پیشنهاد دیگر این است که اگر در یک ایستگاه صلواتی کمک می کنید بهتر است سینی 
نوشیدنی را کنار خیابان نگه دارید تا مردم خودشان به سمت تان بیایند و مسیر تردد خودروها بند 
نیاید. اگر قرار است در یک مراسم ظرف غذا و لیوان نوشیدنی را به مردم برسانید بهتر است در کمال 

ادب و احتــرام ایــن کار را بکنید. مراقب باشــید به دلیل شــلوغی ها و تجمع مردم، 
عصبانی نشوید چون شما در هر صورت برای نیت خودتان آن جا هستید. اگر در 

بخش سیستم صوتی کمک می کنید سعی کنید حواس تان به کسانی باشد 
که صدای خیلی بلند اذیت شــان می کند. افراد مســن گاهی با شنیدن 
صداهای ناگهانی و بلند اذیت می شــوند. بعضی ها دچار بیماری هایی 
مثل میگرن و سردرد هستند که با صدای زیاد ممکن است بیماری شان 

عود کند، بهتر است صدا را بیش از اندازه بلند نکنید تا همسایه ها و رهگذرها 
آزرده نشوند. از همه مهم تر هوای بچه های کوچک تر را داشته باشید، اگر آن ها در 

مجالس شیطنت  می کنند به اقتضای سن شان است و قصد بی احترامی ندارند؛ بد نیست 
با هماهنگی متولیان مجالس، محل مجزایی برای بچه ها اختصاص دهید تا بزرگ ترها 

راحت عزاداری کنند و بچه ها هم حوصله شان سرنرود.

گالری

آداب عزاداری

بپرس تا بگم

چرا خودم را باور ندارم؟
 »دختری ۱۲ســاله هســتم. هیچ وقت خودم و خانواده ام را باور نداشتم. مثلا با 
این که درس هایم خوب است فکر می کنم بدترینم. حرف های دوست هایم را زود 

باور و تعریف های آن ها را قبول می کنم«.
   

شادی شایان | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

از حس بد و باور نداشتن خود و خانواده شروع کردی. ابتدا بهتر است بگویم گاهی برای همه افراد 

پیش می آید که حس خوبی به خود و خانواده شان نداشته باشند که خب دلایل مختلفی می تواند 

داشته باشد. ازجمله این که ما عملکرد خود و خانواده مان را با بقیه مقایسه می کنیم، برای همین 

درصدی از ناکامی در این قیاس وجود خواهدداشت. 

گاهی هم تصویری از یک خانواده و هویت مطلوب در ذهن مان داریم که لزوما ممکن است با واقعیت 
منطبق نباشــد پس حال مان با این افراد خوب نیســت. برای فهمیدن باور نداشــتن خود و پذیرش 
حرف دوســتان می توان طور دیگری هم به ماجرا نگاه کرد؛ در دوره ای که شما هستید و اسمش را 
می گذاریم دوره نوجوانی، اهمیت و تاثیر دوستان بیشتر می شود. برای همین است که حرف های 
آن ها را زودتر باور می کنیم و از تعریف های آن ها خوشحال تر می شویم. وای به روزی که نظر منفی 
نسبت به ما داشته  باشند و اگر در چنین شرایطی اعتماد به نفس مان هم کم باشد، زمین و زمان را به 
هم می کوبیم تا همانی بشویم که دوستان مان قبول دارند ولی گاهی یادمان می رود که از خودمان 
بپرســیم این نظرات دوســتان مان از کجا می آید؟ اصلا چقدر بــا واقعیت دنیایی کــه در آن زندگی 

می کنیم هماهنگی دارد؟

 رضایت درونی دقیقا کجاست؟

برای پیروز شدن در این جنگ درونی بهتر است به این موضوع فکر کنیم که ما چه تعریفی از خودمان 
داریم. جواب این سوال که چرا خودم را قبول ندارم، برای هرکسی متفاوت است؛ گاهی ما جرئت 

ابراز وجود نداریم یعنی تا خواســتیم چیــزی بگوییم یا اطرافیان مان ما را ســاکت 
کرده اند یا خودمــان، خودمان را! گاهــی تعریف های اعضای 

خانواده از خودمان را الکی می دانیم و فکر می کنیم برای 
دلخوشی مان از ما تعریف می کنند. گاهی انتظارات 

بیــش از حــدی از خودمــان داریــم بــرای همین 
دســتاوردها و موفقیت های مــان را ارزشــمند 

نمی دانیــم درحالی کــه غافل از ایــن موضوع 
هستیم که همیشه کارهایی فراتر از هرکاری 
که ما قــادر به انجام آن هســتیم وجــود دارد؛ 

پس هیچ گاه قرار نیست انتظارات بیش ازحد 
مــا از خودمان بــرآورده شــوند و حــس رضایت 

درونی از این بابت داشته باشیم. از رضایت درونی 
گفتم اشــاره به این موضوع هم خالی از لطف نیست 

که بدانیم بــرای این که خودمان حــس رضایت درونی از 
خودمان داشته باشیم لازم نیســت صرفا به تعریف و تمجیدهای 

دوستان مان اتکا کنیم چون ممکن است آن ها صرفا حرفی زده و رفته باشند 
درحالی که ما می مانیم و حس درونی مان. پس به نظرتان بهتر نیســت در راســتای کســب رضایت 
درونی و باور به خود قدم برداریم؟ این هدف هم از راه های مختلف قابل دست یابی است که از جمله 
آن می توان به فهم و درک حالات درونی و تفکرات فردی و همچنین ارتقای عزت نفس مان اشــاره 
کرد. یعنی نقاط قــوت و ضعف مان را شناســایی کنیم و درصــدد پذیرش یا رد نقــاط ضعف برآییم. 
همچنین وقتی شناخت خود و دانســتن این که چه چیزها و موقعیت هایی ما را ناراحت و خوشحال 

می کند، به خودآگاهی و ارتقای عزت نفس مان کمک می کند.

 در هندوستان ۱۵ میلیون ناشنوا زندگی می کنند. یک هنرمند به اسم
 »Harshit Vishwakarm«برای این که ارتباط برقرار کردن را برای این جمعیت زیاد راحت 
کند، علایم زبان اشاره را به صورت تصویری روی صندلی های یک تاکسی نقاشی کرده است.

اگر حیوانات حرف می زدند...  

 ســرگرمی فکری  این هفته هم خوراکِ طرفداران بازی فکری است، هم پیشنهاد 
خوبی برای کسانی که این مدل بازی ها را جدی نمی گیرند و فکر می کنند بچه بازی 
اســت؛ »چینتانو«، یک بازی اســتراتژیک کَل کلی اســت و وظیفه شــما این اســت 
 که تلاش کنید زمین بیشــتری از جزیــره »چینتانو«را به تصــرف درآورید. اول باید 
کاشــی ها را مخلوط کنید و به شکل جدول سه درســه بچینید. هر بازیکن باید یک 
رنگ تیله انتخاب کند. هر بازیکن در نوبت خودش یکی از این ســه کار را می تواند 

انجام دهد: 
۱. یک تیله در کنار تیله قبلی خودش توی جزیره بگذارد.

 2. یک تیله را به حالت رزرو بیرون زمین نگه دارد.
 3. تیلــه ای را که به حالــت رزرو کنار گذاشــته، وارد زمین بازی کنــد و توی یکی از 
حفره های دور جزیره بچیند. نکته مهم بازی این است که تیله ها قبل از این که وارد 
جزیره بشوند باید حداقل یک نوبت، رزرو باشند. وقتی بازی تمام می شود که تمام 
حفره های جزیره از تیله پر شده باشند و برنده کسی است که جزیره بیشتری را تسخیر 
کند. جذابیت دیگر این بازی در این است که صفحه اش متغیر است، به اشکال مختلفی 

چیده می شود و به شش روش 
مختلــف قابــل بــازی کــردن 
است. آن هایی که سرشان درد 
می کنــد بــرای رقابــت و به رخ 
کشیدنِ تمرکزشــان، چینتانو 
را از دست ندهند. کل بازی در 
نهایت ۱0دقیقه زمان می برد 
امــا در همیــن مــدت کوتــاه، 
هم کلــی کیف می کنیــد و هم 
تاکتیکی فکر کــردن را تمرین 
می کنیــد. قیمــت ایــن بــازی 

۱۱2هزار تومان است.
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وقتی موهای تان را کوتاه می کنید با گذشت یک ماه به خوبی می فهمید که دوباره در حال 
بلند شدن است. رشــد موی سر را می توانید خیلی واضح احساس کنید اما رشد ابرو و مژه 
هیچ وقت به آن اندازه محســوس نیســت. اصلا چه چیزی باعث می شود که ابروها و مژه ها 
خودشــان بفهمند که از یک حدی نباید بلندتر بشــوند؟ مثلا اگر رشد مژه هم مثل رشد مو 
بود باید هر چند وقت یک بار سر مژه های مان را می چیدیم تا جلوی دیدمان را نگیرد؟ خب 

بگذارید اول ببینیم داستان مژه ها چیست؟
فولیکول هــا انــدام کوچکی درون پوســت بدن هســتند که وظیفــه تولید موهــا را به عهده 
دارند. همه این فولیکول ها در یک چرخه سه مرحله ای کار می کنند؛ مرحله اول دوره رشد 
موهاست، مرحله دوم زمان کند شدن رشد مو و مرحله سوم دوره استراحت فولیکول های 
محترم و در نتیجه توقف رشــد مو به حســاب می آید. دوره رشــد موهای بدن و مژه و ابروها 
خیلی کوتاه اســت برای همین است که این موها کم رشــد می کنند و بعد هم که عمرشان 

تمام شد، می افتند و موی دیگری جای آن ها را می گیرند. عمر متوسط هر کدام از مژه های 
شــما بین ســه تا پنج ماه اســت، به همین دلیل هیچ وقت فرصت این را ندارند که به اندازه 
موهای سر بلند بشوند. در عوض موهای سر طولانی ترین دوره رشد را دارند، آن ها چیزی 
در حدود چهار تا هشــت ســال در حال بلند شدن هســتند و مرحله استراحت  شان فقط دو 

تا چهار ماه طول می کشد.

 اصولا به نظر می رســد زهر عقرب برای فراری دادن یا کشتن دشمنان به عقرب داده شده باشد 
امــا امروزه این زهر کاربردهای پزشــکی بســیاری پیدا کرده اســت. جالب این جاســت که همه 
عقرب ها ســم ندارند و تنها 2۵ گونه آن ها شناسایی شده اند که سم شان برای انسان ها کشنده 
به حساب می آید. جالب تر این که همین 
ســم مرگبــار، می تواند مفید هم باشــد. 
از پروتئیــن موجود در ســم عقرب، برای 
 درمــان ورم مفاصل اســتفاده می شــود
 همچنین برای مــداوای فلج چندگانه و 
عارضه های روده ای. این ماده همزمان 
مهلــک و به دردبخور، هر لیترش بیش از 
۱0میلیون دلار قیمت دارد و گران ترین 

مایع جهان به شمار می رود.

 زندگی سلام
  یک شنبه
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زهر عقرب، گران  ترین مایع جهان

thevintagenews  ،sciencealer:منابع

هفته قبل یک خبر جالب رفقا سلام!
داشتیم که با هم مرورش می کنیم 

و هربار کیفش بیشتر میشه: »کوچر بیرکار، 

ریاضی دان هموطن  کُرد ما به عنوان متفکر برتر جهان در 

سال 2019 شناخته شد«. دم ایشون گرم. ما که خیلی بهشون 

می بالیم اما آقای بیرکار به این  افتخارآفرینی ها عادت داره. اگه یادتون باشه 

پارسال هم »فیدلز« رو برد؛ همونی که بهش میگن نوبل ریاضیات. بخش اصلی 

کارهای تحقیقاتی ایشون در زمینه هندسه جبری است و خودش معتقده: 

»ریاضی نیمی علم است و نیم دیگرش هنر« اما ریاضی برای کوچر با 

علایق دیگرش، روان شناسی، انسان شناسی، تاریخ طبیعی و 
شماره پیامک 2000999موسیقی هم گره خورده است.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

 پیشنهادعجایب

رقابت در جزیره

مرجان ساعدی

 شما هم می توانید سوالات تان را به شماره های بالای صفحه بفرستید

 تا به کمک کارشناسان  صفحه، پاسخ بدهیم.

مسافر فضایی، بزرگ ترین آهن روی زمین

بزرگ ترین قطعه آهــن روی زمیــن درواقع، فضایی اســت؛ یک کشــاورز آفریقایــی در دهه 90، 
خیلی اتفاقی آن را پیــدا می کند. بعدها پژوهشــگران می فهمند این غول آهنی کــه 60 تن وزن 
دارد، شهاب ســنگی اســت به اســم »هوبا« کــه احتمالا حــدود 80هزار ســال پیــش روی زمین 
افتاده اســت. محققان معتقدنــد هوبا با 
زاویه و سرعت بسیار کمی با زمین برخورد 
کرده به همین دلیل دست نخورده باقی 
مانده است. وزن واقعی اش 66 تن بوده 
که با گذشــت زمان ســبک تر شده است. 
این شهاب سنگ عجیب از سال ۱99۵ 
به عنوان یک یادبود ملی شناخته می شود 
و هرسال، افراد زیادی از این مسافر فضا، 

دیدن می کنند.

چرا ابروها و مژه ها به اندازه موهای مان رشد نمی کنند؟ 

قدیم ترهــا، ســوگواری در ایــام محــرم کمــی با امــروز متفــاوت بوده اســت؛ ما 
حــالا دســته های عــزاداری و خیمه های نــذری و پرچم هــای ســیاه را داریم. 
قبــلا مــردم در چنیــن روزهایــی، بیشــتر از شــاخه های مختلف هنــر کمک 
می گرفتند؛ مثلا نمایش تعزیه )شبیه خوانی( و »پرده خوانی«. پرده خوانی 
را بیشتر با قصه های شاهنامه می شناسیم. البته دوران رواج نقاشی های 
قهوه خانه ای به سن وسال ما قد نمی دهد ولی از بزرگ ترها شنیده ایم که 
نقال ها برای شان قصه رستم و سهراب را از روی پرده می خوانده اند. بد 
نیست بدانید نقاشــی های قهوه خانه ای، خیلی قدیم ترها غیر از نوعِ 
اساطیری، موضوعات مذهبی را هم شامل می شده که حماسه کربلا 
از پرطرفدارترین این نقاشــی ها و پرده خوانی ها بوده است. تعزیه هم که 
هنوز در بعضی نقاط کشورمان برگزار می شود، نمایشی آیینی است با پیشینه طولانی. 
هرچند تاریخ دان ها درباره سابقه اش با هم اختلاف نظر دارند ولی از عکس ها و مطالبی 

که به دست مان رسیده، می دانیم باید قدمت زیادی داشته باشد. همین طور می دانیم 
در دوران صفویه، اواخر زندیه و قاجاریه، خیلی جدی و محبوب بوده اســت. کسی که 
مراســم تعزیه را برپا می کند »بانــی«، گرداننــده آن را »تعزیه گردان« یــا »ناظم البکا« 
و بازیگــران را »تعزیه خوان« یــا »شــبیه خوان« می نامنــد. شــبیه خوان ها معمولا دو 
دسته اند: آن هایی که نقش یاری دهندگان دین را بازی می کنند، اولیاخوان نامیده 
می شوند و کسانی که نقش دین ستیزان را بازی می کنند، اشقیاخوان. اولیاخوان ها 
نقش های شــان را موزون )آهنگین( می خوانند اما اشــقیاخوان ها سخنان خود را 
ناموزون و معمولی بیان می کنند. اولیاخوان ها لباس ســبز یا ســیاه می پوشــند و 
اشــقیاخوان ها لباس ســرخ. در این نمایش محدودیتی برای اســتفاده از لوازم و 
اسباب درمیان نبوده اســت. مثلًا در زمان ناصرالدین شاه رســم بوده شیری را با 
قفس از باغ وحش می آوردند تا وقتی در تعزیه از شــیر اســم برده می شود، پیش 

چشم تماشاچیان باشد.

هنر در خدمت آیین

منبع: وب سایت هنر اسلامی
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